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  ۳۴۲خارج فقه نکاح ـ جلسهدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

. »سيتدل«و  »وبيع«، راجع به احکام نکاح است از نظر عيشراچهارگانه کتاب نکاح  يها بخش چهارم از بخش

 ديگر موردوب مختص به مرد است؛ يان عيک مورد بي: ن بخش سه مورد دارديد ايکه ملاحظه فرمود يطورهمان

اناً در ياح اين زن و مرد که ينوب مشترک بيک سلسله عي ب مختص به زن است که سبب فسخ است؛ويان عيب

دا يوب در مرد پين عيبه مرد که اگر ا مربوط يبعد از عبور از مسائل اختصاص. ن دو مورد بحث خواهد شديخلال ا

 يان خنثيهمان جر يکي: مرد است  زن وينقت مشترک بيبشود زن حق فسخ دارد، سه مطلب مانده است که در حق

بودن او ظاهر  يست؟ که اگر مرد خنثيدرآمد حکم چ يا زن خنثيدرآمد  يخنثمرد شود بودن است که اگر معلوم 

 .شودوب زن ممکن است مطرح يبودن او ظاهر شد، در بحث ع يگذشت و اگر زن خنث يتاحدود آن شد، بحث

ن ين است؟ ايش از ايا بي چندتاست ينمرد ذکر شده هم يکه برا وبيين عيا ايان حصر است که آيدر جر يگريد

مطلب سوم  ن است؟يش از ايا بيهاست  ينتا شمردند هموب زن که چنديا عيوب زن هم هست که آيمطلب درباره ع

  ١ا نه؟ياست  يگريا باعث حق فسخ ديا زنا کردند، آيدرآمدند  نها زانييمربوط به زناست که اگر هر کدام از ا

، دو طايفه از نصوص هست که در اثر آن تعارض داخلي، »زنا«در جريان . دو مورد تاحدودي روشن شدآن 

اي که درباره مرد عيب را منحصر کرد در چهارتا، مبتلا به چنين  شوند؛ يعني آن ادله مزاحم نصوص عيوب نمي

                                                
  .۲۶۳و  ۲۶۲، ص۲شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج .١
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» زنا«ا؟ چون در خود نصوص معارضي نيست که مثلاً دليل داريم که اگر مرد آلوده شد زن حق فسخ دارد، چر

کنند و مزاحم آن حصر نيستند؛ يعني عيوبي که در مرد هست  دليل معارض هست و در اثر اين تعارض، تساقط مي

  .است» جب«و » عنن«و » خصاء«و » جنون«و سبب فسخ زن هست، همان 

وقتي ضرر در يک حکم  که در همه اين موارد مطرح است، اين است که يک ١»لا ضرر«مطلب ديگر در جريان 

شخصي است مثل اينکه وضو براي کسي ضرر دارد يا روزه براي کسي ضرر دارد، آن لزوم و حکم شرعي برداشته 

يک وقت است که در مسئله حقوقي است آن هم بين طرفين؛ نظير خيار که اگر کسي به لزوم اين معامله . شود مي

دارد  براي او چون لزوم را برمي» لا ضرر«شود، اين  و متضرر ميمتعهد باشد، چون مغبون شد يا مبيع معيب است ا

يک وقت است که از سنخ حکم شخصي نظير ضرر داشتن . کند به مترله اثبات خيار است، گرچه حق را ثابت نمي

وضو نيست، يا از سنخ خيار و مانند خيار که در معاملات است نيست، يک ضرري کسي به ديگري رسانده؛ حالا 

تواند اقدام بکند به اضرار متقابل و مانند  کرده يا مانند آن، اگر تصالح شد که شد، وگرنه خود شخص نمي تصادف

جا که درخت را از آن ٢» سمرةَ بن جندب«در جريان آن . آن، حتماً بايد به محکمه مراجعه کنند و قاضي حکم کند

برابر آن حکم حکومتي دستور داد  )سلّم و  آله و عليه االله يصلّ(کَندند، اين به اذن خود حاکم بود؛ يعني خود پيغمبر

؛ وگرنه اگر يک چنين درختي مزاحم کسي باشد يا صاحب درخت مزاحم » ارمِ بِها إِلَيه«: آن درخت را کَندند گفتند

که در  »لا ضرر«ايي بود مربوط به اين يک نکته. کسي باشد، خودش بيايد اين درخت را قطع کند حق ندارد

  .خيلي از اين مسائل مطرح است

                                                
  .۲۹۴، ص۵، ج)ط ـ الإسلامية(الكافي. ١
  .۲۹۳و  ۲۹۲، ص۵، ج)ط ـ الإسلامية(الكافي. ٢
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يکي اينکه اين مسئله آلودگي جنسي در مرد باعث حق فسخ زن هست يا نه؛ يکي هم : الان ما دو مطلب داريم

  وارد اصل مسئله بايد بشويم عيوبي که در زن هست و باعث فسخ مرد است و مرد حق دارد، کدام است؟ 

يا » قبل العقد«ن گذشت، ولي آن درباره زن بود؛ اما درباره مرد اگر مرد گرچه مشابه اي» زنا«درباره اين مسئله 

گرچه . آورد قبل از آميزش يا بعد از آميزش اگر آلوده شد، اين حق فسخ براي زن نمي» بعد العقد«و » بعد العقد«

ارد، از اين جهت وقتي که محسِن بود حدي ديگر دوقتي که محسِن نبود يک حد دارد و آندر بين اين حالات آن

  .آورند کدام حق فسخ براي زن نميحد هست، يک؛ تفاوت حد هست، دو؛ اما هيچ. فرق است

باب حكْمِ «: »عيوب و تدليس«هست، باب هفده از ابواب  ۲۳۶در صفحه  ۲۱جلد  وسائلاين بحث را در 

تواند  که آيا زناي مرد باعث حق فسخ زن هست يا نه؟ زن مي؛ »ظُهورِ زِنا الزوجِ و حكْمِ ما لَو زني قَبلَ الدخول

  کنم يا نه؟ بگويد که من با مرد زاني زندگي نمي

محمد بن علي بنِ الْحسينِ بِإِسناده عن عاصمِ بنِ حميد «) عليهتعالي  االله رضوان(روايت اول که مرحوم صدوق

؛ »سأَلَ أَبا عبد اللَّه علَيه السلام عنِ الرجلِ يزنِي قَبلَ أَنْ يدخلَ بِأَهله أَ يرجم«اين است که » عن رِفَاعةَ بنِ موسي

؛ چون قبل از آميزش است هنوز به حد »لَاقَالَ «آيا اين به حد احسان رسيده است که اين زنا، زناي محسنه باشد؟ 

اين  ١.»لَاقَالَ «آورد؟  ؛ اين حق فسخ مي»لْ يفَرق بينهما إِذَا زني قَبلَ أَنْ يدخلَ بِهاه«: سؤال بعدي. احسان نرسيد

يفَرق «تواند باهم زندگي کنند، در حالي که در همين باب روايتي دارد که  روايت به صورت روشن دارد که اينها مي

  ٢.»بينهما

                                                
  .۲۳۶، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .١
  .۲۳۷، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .٢



 
 

  ۱۳از  ۴: شماره صفحه       ۰۴/۰۲/۹۷ـ  ۳۴۲نکاح جلسه 

» بِإِسناده عن علي بنِ جعفَرٍ عن أَخيه موسي بنِ جعفَر علَيهِما السلام«وق روايت دوم اين باب که مرحوم صد

ازدواج کرد قبل از آميزش آلوده شد و ؛ »سأَلْته عن رجلٍ تزوج بِامرأَة فَلَم يدخلْ بِها«نقل شده است اين است که 

ما علَيه «. قبل از آميزش با زن ديگر آلوده شد؛ »فَزني«، اما »لٍ تزوج بِامرأَة فَلَم يدخلْ بِهاسأَلْته عن رج«. زنا کرد

  . تراشند ؛ اين رجم نيست، حد بر او جاري است و سرش را هم مي»يجلَد الْحد و يحلَق رأْسهقَالَ 

اين اختصاص  ١،»فَإِنَّ الشعر أَحد الْجمالَين«روايات ما هست که مستحضريد که سرتراشيدن ديه دارد، چون در 

طور است، مخصوصاً جوان؛ لذا اگر کسي موي سر کسي را بتراشد معصيت کرد و به زن ندارد، براي مرد هم همين

ه شکنجه اين حلق رأس خودش يک نحو. گرچه هر عصياني ديه ندارد، ولي اين عصيان ديه دارد. بايد ديه بدهد

من گفتم مرا با يک : چه ديدي؟ گفت) سلام االله عليه(وقتي گفتند که تو در مباحثه با امام صادق. است، تأدب است

بعد گفت ! انديشمندي آشنا کنيد که ما يک مناظره فکري داشته باشيم، شما مرا به دريا انداختيد، من با آن چه کنم؟

إِنه ابن من حلَق «: بعد گفت! يد اقامه کرد که نزديک بود خدا را ببينمقدر ادله براي توحاو بين من و خود، اين

او پسر کسي است که پدرش سر همه اينها را تراشيد، چون حلق رأس براي صروره واجب  ٢؛» رءُوس من ترون

، نه به قصد اصلاح شان به قصد قربت قدر خاضع و خاشع کرد که همهپدرش کسي است که اين اعراب را آن. است

حلق رأس را بايد قصد . اگر کسي روز دهم سر بتراشد نه به قصد قربت، او به حلق رأس عمل نکرده است! سر

است و ديگري » أحد الجمالين«اين مويي که . »قربة إلي االله«کند، به عنوان اينکه جزء حج است بايد قصد کند، 

                                                
  .۱۹۶، ص۲سلام، جدعائم الإ. ١
  .۲۵۱و  ۲۵۰، ص۲ من لا يحضره الفقيه، ج .٢
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ديه بپردازد، اين مردم با حسن اختيار خود تمام اين سرها را  اگر موي سر کسي را بتراشد معصيت کرده و بايد

  .غرض اين است که اين حلق رأس يک نحوه تنبيهي است. تراشيدند

، »لا«: اين روايت با آن روايت قبلي که فرمود. ؛ يکسال تبعيد و فسخ عقد»و يفَرق بينه و بين أَهله و ينفَي سنةً«

طور نيست که با داشتن يک روايت معتبر معارض، حمل بر حکم شود؛ اين حمل بر استحباب مي شود معلوم مي

؛ يعني اين حمل بر حزازت است، ماندن با چنين »لا يفَرق«جا دارد و آن »يفَرق«: جا که دارداين! لزومي بشود

ر نکاح منقطع هم نص خاص آمد که اگر چه اينکه درباره زن هم قبلاً واقع شد؛ د! حزازت نيست، همين شوهري بي

  .آورد اين حق فسخ نمي. تواند با او زندگي کند زني آلوده شد، مرد مي

علي بن «مرحوم شيخ هم به اسناد خود از  ١که مرحوم صدوق نقل کرد، »يفَرق«: اين روايت دوم را که دارد

  ٢.نقل کرد» جعفر

  : ...پرسش

هلْ يفَرق بينهما إِذَا زني قَبلَ أَنْ يدخلَ بِها «: ؛ خبر اول دارد»بالصراحه«چون تعارض نفي و اثبات است : پاسخ

چرا نفي بر اثبات مقدم است؟ . ظهور در وجوب تفريق است »يفَرق«، اين صريح در نفي تفريق است؛ آن »لَاقَالَ 

ين کار را انجام بده، اين نص در وجوب که اگر يک روايتي دارد که ا. براي اينکه اين ظاهر است و آن صريح

صريح است در » لا بأس«، اين »لا بأس«نيست، اين ظاهر در وجوب است؛ اما اگر در يک روايتي وارد شد که 

در . مقدم است؟ براي اينکه نص بر ظاهر مقدم است» يفعل«يا » يحکم«چرا بر » لا بأس«آن . اينکه واجب نيست

                                                
  .۴۱۶، ص۳من لا يحضره الفقية، ج. ١
  .۳۶ص ،۱۰و ج۴۸۹، ص۷، ج)تحقيق خرسان(الأحکام ذيب .٢
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ممکن است حمل بر تتريه بشود، حمل بر  »يفَرق«، اين »يفَرق«: در روايت دوم دارد. »رقلا يفَ«: روايت اول دارد

  .استحباب بشود، حمل بر رجحان بشود

مرحوم  ١.، اين روايت را مرحوم شيخ هم نقل کرده، حميري هم نقل کرده است»يفَرق«: اين روايتي که دارد

  ٢.ن را بعد خواهيم گفتوعده دادند که ما وجه آ وسائلصاحب 

آمده است اين است که » عن طَلْحةَ بنِ زيد عن جعفَرِ بنِ محمد عن أَبِيه علَيهِم السلام«روايت سوم اين باب که 

اين » أَنْ يدخلَ بِها لَم تحلَّ لَه لأَنه زان قَرأْت في كتابِ علي علَيه السلام أَنَّ الرجلَ إِذَا تزوج الْمرأَةَ فَزني قَبلَ«

ناظر به فسخ  »يفَرق بينهما«بعد که دارد . حلال نيست؛ اين ناظر به فسخ نيست، اين ناظر به حرمت نکاح است

روايت دوم ظهور در تفرقه  »رقيفَ«مانند  »يفَرق«اين . چون قبل از آميزش است ٣،»و يعطيها نِصف الْمهرِ«. است

  .که نفي تفرق است صريح در عدم تفرق است؛ پس آن نص بر اين ظاهر مقدم است »لا«دارند، آن 

عيوبي که در . کند بنابراين آنچه که در باب هفده است در اثر اينکه يک معارض داخلي دارند، مشکلي ايجاد نمي

است؛ اما آن مسائل مشترک » جب«و » عنن«و » خصاء«و » نونج«تواند فسخ کند همان  مرد هست و زن مي

است هر چه که درباره خنثي گفته شد مشترک است، هر چه درباره حصر گفته شد مشترک است، هر چه درباره 

  .زنا گفته شد مشترک است

  را ظاهر معنا کرديد؟ »يفَرق«را نص و  »لا يفَرق«ايي به چه قرينه: پرسش

                                                
  .۱۰۸قرب الإسناد، ص .١
  .۲۳۷، ص۲۱الشيعة، ج وسائل .٢
  .۲۳۷، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .٣
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ظهور در وجوب است، ممکن  »يفَرق«در روايت يعني نه، اين صريح در نفي است؛ اما » لا«راي اينکه ب: پاسخ

  .است حمل بر وجوب شود و ممکن است حمل بر استحباب شود

يک مشکل » خنثي«مسئله . بنابراين براي مرد بيش از اين چهار عيب وجود ندارد که زن بتواند فسخ کند

 يک مشکل مشترک است که هر سه،» زنا«يک مشکل مشترک است، مسئله » رحص«مشترک است، مسئله 

آمده که اگر » بالصراحه«جا درباره نکاح منقطع آن» زنا«در جريان . تاحدودي قابل حل است و حل شده است

  .تواند با او زندگي کند چنانچه زن آلوده شد مرد مي

مرحوم محقق در متن . تواند فسخ کند اثر آن عيوب ميماند مسئله عيوبي که مخصوص به زن هست و مرد در  مي

اين هفت  ١،»الجنون و الجذام و البرص و القرن و الإفضاء و العرج و العمي: و عيوب المرأة سبعة«: فرمود شرايع

 تک اينها بحث کرد، اولاً؛ نفي مازاد که بيش از اين نيست، ثانياً؛ جريان خنثي و مانند آن، بايد درباره تک. عيب

  .ثالثاً؛ مانند عيوب مرد

چه در جنون مرد چه در جنون زن، اين  جواهرطوري که ملاحظه فرموديد مرحوم صاحب همان» جنون«درباره 

يعني قلب، در قبال » جنان« ٢.»من الجَن«است يا » من الجن«است، يا » من الجَنان«تا احتمال را داد که يا سه

يعني دل که اين يک بيماري فکري و عقلي است؛ يا از جن است که  »جنان«است، » جنت«که جمع » جِنان«

گوييم ديوانه، ديوانه يعني ديوزده، حالا اين فرهنگ از کجا آمده، ولي به هر حال  زده است و ما در فارسي مي جن

من «ل است که گويند ديوزده است، ديوانه است؛ يا در اثر آن مستور بودن عق گوييم ديوانه، به انسان مجنون مي مي

                                                
  .۲۶۳، ص۲شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج .١
  .۳۳۱و  ۳۱۸ص، ۳۰جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، ج .٢
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فرمودند . در هر دو مقطع اشاره کردند جواهراين سه وجه را به عنوان وجه تسميه، مرحوم صاحب . است» الجَن

تواند در اثر جنون زن، فسخ  کسي که مشکل رواني دارد عقلش درست نيست، اين باعث خيار است؛ يعني مرد مي

ايشان  أنوار الفقاهةکاشف الغطاء در اين کتاب شريف  مرحوم آقا شيخ حسن کاشف الغطاء پسر بزرگ مرحوم. کند

عنايت نفرمودند طلاق شرايط سنگيني دارد حضور  ١.يک نقدي دارند که چون طلاق است جا براي فسخ نيست

تري است و آن احکام طلاق را ندارد و شارع  عدلين لازم است، صيغه خاص لازم است؛ فسخ يک کار آسان

صرف اينکه مرد بتواند طلاق بدهد و حق فسخ نداشته باشد، اين بيان تام . گذاشته استمقدس اين راه را هم باز 

  .نيست

» فقه اکبر«يک جنون اصغر مطرح است، در » فقه اصغر«مطرح است؛ در » فقه«مستحضريد اين جنوني که در 

وابط خانوادگي و کند در همين ر همين کسي که عقل او درست کار نمي» فقه اصغر«. يک جنون اکبر مطرح است

مراجعه کنيد قرآن کريم يک عده را عاقل » فقه اکبر«اجتماعي و مانند آن؛ اما وقتي که در بعضي از مسائل به 

الَّذين يأْكُلُونَ ﴿: داند، مخبط همين ديوانه است مي» مخبط«کند قرآن او را  کسي که با ربا دارد زندگي مي. داند نمي

» مخبط«رباخوار را، مسئولان بانک ربوي را قرآن  ٢.﴾نَ إِلاَّ كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه الشيطَانُ من الْمسالربا لاَ يقُومو

شود که چه کسي عاقل است و چه کسي  داند، اين براي فقه اکبر است و در قيامت روشن مي داند، عاقل نمي مي

. ﴾لاَ يقُومونَ إِلاَّ كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه الشيطَانُ من الْمس﴿: دارند رميوار سر از قبر ب عاقل نيست؛ چون ديوانه

                                                
  .۱۸۱، ص)لكاشف الغطاء، حسن(كتاب النكاح ـأنوار الفقاهة  .١
  .۲۷۵بقره، آيه سوره .٢
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شود گفت عاقل است، او  حالا اگر کسي ـ خداي ناکرده ـ کار او کلّيه خريدن و کلّيه فروشي باشد، او را که نمي

  .کند مي فروشد، با خون مردم دارد ارتزاق خرد و خون مي دارد خون مي

سبب فسخ است، همين روابط عادي خانوادگي و اجتماعي و » فقه اصغر«غرض آن است که اين جنوني که در 

جا هم در مسئله جنون مرد که به صورت آلزايمر و مانند آن مطرح است، آن» سهو«مسئله . مانند آن را کسي نداند

باشد، اين فراموشي ملحق به » سريع الزوال«ودند اگر اين را فرمودند و هم درباره جنون زن اين را فرمودند، فرم

فرقي با جنون از اين جهت که روابط زندگي را ندارد، ندارد؛ او هم در ! جنون نيست؛ اما اگر مستمر باشد چرا

سريع «آن را حاضرند ملحق کنند به جنون؛ اما سهوِ . حقيقت قدرت تشخيص ندارد و کارهاي او منظم نيست

  .ق نکردند؛ چه در آن بحث، چه در جنون زنرا ملح» الزوال

؛ آن سهوي که زودگذر است، آن »هو فساد العقل فلا يثبت الخيار مع السهو السريع زواله أما الجنون ف«: فرمودند

؛ »و لا مع الإغماء العارض مع غلبة المرة«چنين نيست که خيار فسخ بياورد اغماء هم اين. خيارآور نيست

البته اگر اين حالت اغماء يا آن سهو، استقرار . باعث شد که او مثلاً حالت بيهوشي پيدا کرد سوداگري او و مزاجش

پذير است، اين  داشته باشد، ملحق به جنون است؛ اما اگر زودگذر باشد و در حد يک بيماري باشد که زوال

الحاق سهو هم که آلزايمري . اء است، اين قدرمتيقنش براي اغم»و إنما يثبت الخيار فيه مع استقراره«خيارآور نيست 

  .باشد اين هم بعيد نيست، چون قيدي که بعد از چند جمله آمده است، قدرمتيقنش آن اخيري است

  !بين آلزايمري و مجنون خيلي فرق است: پرسش

يک وقت است مجنون است . خواهد دهد و يک مراقب دائمي مي اين آلزايمري هيچ زندگي را تشخيص نمي: پاسخ

کند و يک وقت است قدرت تنظيم کارهاي شخصي را ندارد، چه رسد به کارهاي اجتماعي؛  در و ديوار حمله ميبه 
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اين تعبد محض که نيست و چون تعبد محض نيست، عرف حاضر است که اين را هم . خواهند هر دو مراقب دائم مي

  . يک نحوه بيماري بداند

؛ ۲۰۷صفحه  ۲۱جلد  وسائلاست؛ يعني » عيوب و تدليس«دليل اين مسئله هم روايات باب اول از ابواب 

» باب عيوبِ الْمرأَة الْمجوزة للْفَسخِ«. چندتا روايت است که مربوط به عيوب زن است که جنون يکي از آاست

حمد بنِ عبد الْجبارِ عن عن أَبِي علي الْأَشعرِي عن م« ١روايت اول را که مرحوم کليني. که مرد حق فسخ دارد

اللَّه دبنِ أَبِي عنِ بمحالر دبع ني عيحنِ يانَ بفْولام«که معتبر است، » صلَيه السع اللَّه دبأَبِي ع نکند اين  نقل مي» ع

من «. شود؛ يعني مرد حق فسخ دارد چهار عيب رد مي؛ زن در اثر »الْمرأَةُ ترد من أَربعة أَشياء«: است که فرمود

که بسته شدن مجراي آميزش است؛ حالا يا با استخوان يا با گوشت » الْبرصِ و الْجذَامِ و الْجنون و الْقَرن و هو الْعفَل

ر اين جنون قبل بود، خيارآور است و اگر بعد پديد آمد، اگ ٢؛»ما لَم يقَع علَيها فَإِذَا وقَع علَيها فَلَا«. زائد و مانند آن

  .يک بيماري خانوادگي است

يک طايفه دارد که زن با : که مربوط به تعيين عيوب زن که مجوز فسخ مرد است اين چند طايفه است نصوصي

يا » فسخ بغيرهو لا ي«: دارد و نه در پايانش دارد» إنما«شود، در صدد حصر نيست؛ نه کلمه  اين عيوب فسخ مي

  . اگر يک روايتي عيب ديگر را تعرض کند، اينها مثبتين هستند و تعارضي هم ندارند. مانند آن

. »لا يرد و ترد بغيرها«يا » إنما«کند؛ مانند با  اين عيوب را ذکر مي» حصر«طايفه ديگر رواياتي است که با کلمه 

تا سبب فسخ است، مابقي تا يا اين پنج؛ يعني اين چهاراش مطلق است اگر يک روايتي اضافه باشد، چون اين نفي

                                                
  .۴۰۹، ص۵، ج)ط ـ الإسلامية(الکافي .١
  .۲۰۷، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .٢
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اگر يک روايت . نيست؛ اين مابقي نيست حالا يا عموم است يا اطلاق، هم قابل تخصيص است و هم قابل تقييد

شود مخصص اين نفي يا مقيد اين نفي؛ ولي  شود عقد زن را فسخ کرد اين مي ديگري بگويد که با فلان عيب هم مي

يکي نفي کند و يکي اثبات، تعارض دارد که بايد قانون متعارض باشد؛ وگرنه » بالخصوص«ره يک عيبي اگر دربا

مستحضريد که در علوم عقلي عام و خاص به صورت نقيض هم (عام و خاص متعارض نيستند، البته در علوم نقلي

عقلي که قانونش کلي . دارد يعقل کلي، سالبه جزئيه برنم. زند جا عقل يعني عقل حرف ميشوند که آن تلقي مي

رايج است، » اصول«و » فقه«ايجاب جزئي با سلب کلي در . دارد است، سالبه کليه است، موجبه جزئيه برنمي

ايجاب . اند گويد اين مخصص آن است يا مقيد آن است؛ اما در علوم عقلي سلب جزئي با ايجاب کلي نقيض هممي

عقلية الأحکام لا «شود چون  اند و جمع نمي زئي در علوم عقلي نقيض همکلي با سلب جزئي، سلب کلي با ايجاب ج

علوم عقلي محمول را ضروري ! تا چهارتاست، مگر فلان جاشود گفت که همه جا دو دو در رياضيات نمي. »تخصص

 پذير نيست؛ لذا همين عام و خاص، همين داند قابل تفکيک و تخصصي داند و وقتي ضروري موضوع مي موضوع مي

. گذاري کاملاً جمع عرفي دارد، در علوم عقلي مستحيل است که با هم جمع بشوند مطلق و مقيد که در حيطه قانون

؛ در هر »بالعکس«تواند در مسائل اعتباري اين عناوين را کاملاً ارزيابي کند و  کند نمي اگر کسي عقلي فکر مي

  )جايي بايد قانون همان جا را رعايت کرد

ي که مربوط به عيوب زن هست، اگر فقط چند عيب را تصريح کند کاري به عيوب ديگر نصوص» فتحصل«

  . نداشته باشد؛ اگر روايتي عيبي ديگر را ثابت کرد، اينها مثبتين هستند و اصلاً تعارض ندارند
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داشتيم که  اگر دليل ديگري. ؛ يعني غير از اين نيست»إنما ترد المرأة بکذا«گويد  طايفه ديگر روايتي است که مي

تنها در . بعضي از عيوب را ثابت کرد، اين يا مخصص آن حصر است يا مقيد آن حصر است، اين هم قابل جمع است

  .اند؛ يک روايتي يک عيبي را سبب فسخ بداند و يک روايتي آن را سبب فسخ نداند مورد سوم است که معارض

اين  ١.»الْعفَلِ و الْبرصِ و الْجذَامِ و الْجنون و أَما ما سوي ذَلك فَلَا ترد الْمرأَةُ من«در روايت دوم آن باب دارد که 

، اين چون در مقام »الْمرأَةُ ترد من أَربعة أَشياء«در روايت اول دارد که . تر از آن روايت اول است روايت قوي

، خيلي شفاف و روشن که غير از اين عيبي »أَما ما سوي ذَلك فَلَا و«: تحديد است مفهوم دارد؛ اما روايت دوم دارد

  .کند و مانند آن شود عموم دارد تخصيص پيدا مي نيست که مرد بتواند فسخ کند؛ اطلاق دارد تقييد مي

د ـ سند اين روايات معتبر و اگر بعضي از اينها مبتلا به ضعف باش» حسن بن صالح«روايت سوم اين باب که 

سأَلْت أَبا عبد اللَّه علَيه السلام عن رجلٍ تزوج «شود ـ  ضعفش با داشتن روايت ديگري که صحيح است جبران مي

تواند باردار  ديگر نمي او ٢؛»هذه لَا تحبلُ و ينقَبِض زوجها من مجامعتها ترد علَي أَهلهاامرأَةً فَوجد بِها قَرناً قَالَ 

  .رنجد، به هر حال او حق فسخ دارد بشود همسرش از او مي

  ٣.»ترد علَي أَهلها صاغرةً و لَا مهر لَها«روايت چهارم اين باب هم دارد که مشابه همين است که 

لِّست الْعفْلَاءُ و الْبرصاءُ و الْمجنونةُ إِذَا د«است اين است که ) عليه االله سلام(روايت پنجم اين باب که از امام باقر

 !ستحضريد که تدليس غير از عيب استم .»أَهلها من غَيرِ طَلَاق اهرةٌ فَإِنه ترد علَيو الْمفْضاةُ و من كَانَ بِها زمانةٌ ظَ

نه از جهت  حق فسخ ندارد، وعقد را بپذيرد ااگر بگويد شوهر عالماً اين  همان حق فسخ است و ،اگر نگويد

                                                
  .۲۰۷، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .١
  .۲۰۷، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .٢
  .۲۰۷، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .٣
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إِذَا دلِّست «. تعيب اس دروگرنه اين تدليس نيست، عمده بحث  اين تدليسش در کتمان عيب است،! يستدل

كَانَ  و من« ،کسي که عفل دارد يا برص دارد يا جنون دارد يا افضاء شده است در اثر علل و عوامل ديگر ؛»الْعفْلَاء

ا زةبِهرةٌ ظَاهانلَي« ومن است دارد، ااي که مز يک بيماري »مع دررِ طَلَاقٍ تغَي نا مهلبه . ؛ يعني حق فسخ دارد»أَه

  .کنيم همين مقدار اکتفا مي

 »و الحمد الله رب العالمين«


